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هـای ها و درنگکشـش بخش او ل درس، لحنی روایی دارد کـه بـا بـا فـراز و فـرود گفـت و گوهـای مـتن و لحن:

 هر جمله همراه است. بخش دوم نیز لحن روایی و تعلیمی دارد.
 فرا گرفتن آداب و رفتار زندگی. درس: موضوع                                           نثری ساده و روان دارد. نوع نثر:

 

 و رفاات بیاارون رشااه از ،هجااری سااوم قاارن عارفااان از ،بغاادادی نیاادجُ شاایخ کااه اناادآورده     

 ایدیواناه مارد او» :گفتناد مریادان .پرساید هلاولبُ احاوال از خ. شایرفتنادمای او پی از مریدان

 در را او «.اساات کااار او بااا ماارا کااه کنیااد طلاا  را او: »گفاات «؟کااار چااه او بااا را تااو و اساات

 هفاتم درس

کان آداب  ني
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 .داد را او ساالام جااواب ولبُهلاا ،کاارد ساالام شاایخ .بردنااداو  پاایش را شاایخ و یافتنااد صااحرایی

 :فرماود لاولبُه «آری» :کارد عار  «؟کنایمای ارشااد را ماردم کاه بغاداد شایختاویی » فرمود:

 پاایش از ،گااویمماای «الله بساام» اول» کاارد عاار  «؟داناایماای را خااود خااوردن طعااام ،باااری»

 مرشاد خاواهیمای تاو» :فرماود و برخاسات هلاولبُ .«دارممایبر کوچاک لقماه .خاورممی خود

 پاس .رفات خاود راه باه و «؟داناینمای را خاود خاوردن طعاام زهنو که صورتی در ی،باش خلق

 «.است دیوانه مرد این ،شیخ یا» :گفتند را شیخ مریدان

رفتنـد: پشـتِ می او پـی از پیـروان/ شـاگردان، مریـدان: انـد/کرده حکایـت انـد،کرده نقـل انـد:آورده های مهـم:واژه
 طعـام: کـردن/ هـدایت راسـت راه بـه راهنمـایی، ارشـاد: جو/جسـت رفتنـد/ طلـب:رفتند، بـه دنبـالِ او مـیسرِ او می

 .مردم :خلق /راهنما ،هدایت کننده :رشدم /گفت :عرض کرد /غذا
نشـانه فعـل  (ی)یعنـی تـو هسـتی  ی:تـوی اضـافه اسـت/ بـه معنـای حـرف «را» :تـو را بـا او چـه کـار :دانش زبانی

 :شـیخ را گفتنـد/ شـوندلـه کامـل محسـوب مـیشـبه جملـه و هرکـدام یـک جم :یا شـیخ ،باری ،آری است/ اسنادی
 .و شیخ نقش متمم دارد «به»را به معنای حرف اضافه 

او را / رفتنـدمـییعنـی شـاگردان بـه دنبـال او  د:رفتنـی او مـیمریـدان از پـ: های مهـممعنا و مفهوم برخی از عبارت
از پــیش خــود / بــا او کــار دارمیعنــی او را بخواهیــد و پیــدا کنیــد کــه مــن  :طلــب کنیــد کــه مــرا بــا او کــار اســت

 خورم.یعنی از سمت و طرف خودم )آنچه جلوی دستم است( می :خورممی
 

، ای رسایدهلاول باه ویراناهچاون بُ .«مارا باا او کاار اسات» :شیخ در پای او روان شاد و گفات    

 :عار  کارد «؟دانایآیاا ساخن گفاتن خاود را مای» :پرساید للاوهبُ .نید به او رسایدجُ .بازنشست
 «.و...  گااویمبااه قاادر فهاام مسااتمعان می. گااویمحساااب نمایموقااع و بیگااویم و و باایباه قاادر می ،ریآ»

پااس برخاساات و  ؛!«داناایچااه جااای طعااام خااوردن کااه سااخن گفااتن هاام نمی» :بهلااول گفاات

 .رفتب

 .دهندگانگوش ،شنوندگان :مستمعان / به اندازه :به قدر /خرابه :ویرانه های مهم:واژه
 د.کنایه از به دنبال او رفتن :شیخ در پی او روان شد :های ادبینکته

 .آیدشبه جمله و در شمارش تعداد جملات یک جمله کامل به حساب می :آری :دانش زبانی
 مســتمعان فهــم قــدر بــه گــویم،نمی حســاببی و موقــعبی و گــویمبــه قــدر می :هــای مهــممعنــا و مفهــوم عبــارت

انـدازۀ درک و فهـم  بـه و کـنمنابجـا و نسـنجیده صـحبت نمـی و گـویممی سـخن انـدازه بـه بلـه، یعنـی گویم:می
 بلـد کـه غـذا خـوردن یعنـی دانـی:نمی هـم گفـتن سـخن کـه خـوردن طعـام جـای گویم/ چهمی سخن شنوندگان

 .گفتن هم بلد نیستیسخن ،نیستی هیچ
 

تاو کاه  ؟اهیخاوتاو از مان چاه مای» :گفات للاوهبُ .نید باز به دنبال او رفت تا باه او رسایدجُ    

آداب خوابیاادن خااود را  ،باااری ؟داناایآداب طعااام خااوردن و سااخن گفااتن خااود را نماای

آنچااه آداب خوابیاادن بااود کااه از ح اارت  پااس ،«دانمآری ماای» :عاار  کاارد «؟داناایماای

فهمیاادم کااه آداب خوابیاادن هاام » :بهلااول گفاات .بیااان کاارد ،رساایده بااود )ص( رسااول

مارا  ،دانام تاو از بهار خادامان نمای» :بگرفات و گفاتنید دامنش جُ .خواست برخیزد «.دانینمی
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 شادی، اکناون کاه باه ناادانی خاود معتارف ،کاردیتو دعوی داناایی مای» :گفت وللهبُ «.بیاموز

آن اسات کاه  خاوردن، در اصال و اسات فارع هماه گفتای تاو کاه اینهاا که بدان بیاموزم. را تو

ا بیاااوری فایااده ناادارد و سااب  گونااه آداب بااه جااحاالال بایااد و اگاار حاارام را صااد از این ۀلقماا

رساات باشااد و آن دپاااک باشااد و نیاات  ،دل ،لدر سااخن گفااتن نیااز بایااد اوّ .تاااریکی دل شااود

گفااتن باارای رضااای خاادا باشااد وگرنااه سااکوت و خاموشاای بهتاار و نیکااوتر باشااد و در آداب 

ایاان اساات کااه در دل تااو بغااض و کینااه و حسااد مساالمانان نباشااد و در  کاار حااق  ، اصاالخااواب

 .را بوسید و او را دعا کرد للوهدست بُ دنیجُ «.ا به خواب رویباشی ت

معتـرف  /ادعـا :دعـوی بـه خـاطر خـدا/ :از بهـر خـدا /هـاهـا و روششـیوه :آداب /به هـر حـال :باری های مهم:واژه
یعنـی لغـت  در :بغـض /قصـد و انگیـزه :نیـت /غیـر اصـل و غیـر ضـروری :فـرع /اعتراف کردی ،رار کردیاق :شدی

 : یادآوری نام خدا.ذکر /و کینه داشتن حسداما در اصطلاح یعنی  ؛گلوگرفتگی 
، بغــض /گمراهــی زکنایــه ا :ســبب تــاریکی دل شــودحــلال، حــرام: تضــاد/  /تضــاد :فــرع و اصــل :های ادبــینکتــه
 .مراعات نظیر :کینهو  حسد

را بـه  :ا بیـاموزمتـو ر /دنشـویـک جملـه کامـل محسـوب مـیهـر کـدام  شـبه جملـه و  :بـاری و آری :دانش زبانی

 در دامــنش (ش)نقــش  :جنیــد دامــنش بگرفــت /تــو نقــش مــتمم دارد  کلمۀۀاســت و  (بــه)  اضۀۀافمعنــای حــرف 

 :بهتـر و نیکـوتر /متـرادف هسـتند :سـکوت و خاموشـی/  مضـاف آمـده اسـت «دامـن»الیه است که همراه با ضافم
باشـد کــه بـه معنــای بـروی مــی روی در اصــل :در ذکــر حـق باشــی تـا بــه خـواب روی /صـفت تفضـیلی یــا برتـر

 .مضارع التزامی است
 .یعنی جنید از او درخواست کمک کرد :نید دامنش بگرفتجُ :های مهممعنا و مفهوم عبارت

 

ــ :التمثيلللجامع ــروف محم  ــر مع ــهاث ــازدهم د حبل ــرن ی ــزرگ ق ــندگان ب رودی از نویس

هـایی حکایـت هـا بـه ویـژههـا و حکایـتهجری است و موضوع این کتاب درباره تمثیـل
  .اندآمدهراست که به صورت امثال د

جنیـد، عـارف معـروف و عـالم دینـی کـه در  بـن دمحم ـ بـن ابوالقاسـم نید بغدادی:جُ

وی در بغــداد بــه دنیــا آمــد و از کســانی اســت کــه اســت.  زیســتهقــرن دوم و ســوم مــی
 .درباره علم توحید در بغداد سخن گفته است

الرشـید خلیفـه عباسـی بـود. وی نسـبت بـه مسـابل اجتمـاعی خـود اه معاصـر هـاروناز اشخاص دانـا و آگـ هلول:بُ

 .دیدی انتقادی و طنزآمیز داشت
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جهاان و چگاونگی زیسات انساان را  ۀپیوساته چهار ،علم و دانش و دساتاوردهای جدیاد علمای    

 کناد تاا ابازاریتالاش می ،شر به کماک عقال و اساتعداد خادادادی خاویشب .سازددگرگون می

 .پدید آورد که رنج زندگی را کم کند و بر آسایش آن بیفزاید

چیـزی کـه از جانـب خـدا  :خـدادادی /توانـایی درونـی :اسـتعداد /همیشـه :پیوسـته /نتیجـه :دسـتاورد های مهم:واژه
 .به کسی رسیده باشد

 .تضاد :کم کند و بیفزاید /تضاد :رنج و آسایش : تشخیص/جهان ۀچهر :های ادبینکته
 و زندگی است. (زیستن)= صدرزیست در معنای م :چگونگی زیست انسان را دگرگون سازد :بانیدانش ز
در جامعااه و محااید زناادگی  برلاطُساارسااان و اُنامااه ۀپرنااد ،پیااک ،ارپااچا ،رتکااهروزگاااری چُ    

 و ماشاین چیرگای عصار اکناون ندارناد. کاارایی ایان ابزارهاا،اماروزه  .اناداجتماعی نقش داشاته

زنادگی بشار  پاود و تاار بار فناّوراناه و علمای دساتاوردهای تسالّد روزگاار کال، طاور به و رایانه

 ،زبااان ، دیاان،ایای در ساارزمین ویااژهموجااودی اجتماااعی اساات و هاار جامعااه اساات. انسااان،

 .ی داردهااای خاصااّ باورهااا و ارزش ،های اعتقااادیترهنگاای و ساانّفآداب و هنجارهااای  ،اخاالاق

د و سااتدها پایبنااد بااه آن اعتقااادات و هنجارهااای اخلاقاای و افااراد جامعااه در برخوردهااا و دا

 .آداب اجتماعی هستند

 :چاپــار /کردنـدای کـه در روزگـار گذشــته بـرای شـمارش اعـداد از آن اسـتفاده میوسـیله :رتکـهچُ هـای مهـم:واژه 
ــک ــد ،پی ــه ،قاص ــرنام ــاعی /ب ــی :اجتم ــ /جمع ــوژی :اوریفن  ــطُاُ /تکنول ــمندان  :رلابس ــه دانش ــزاری ک ــم اب عل
 :چیرگــی /دوره :عصــر /کردنــدشناســی در روزگــار قــدیم بــرای تعیــین وضــعیت ســتارگان از آن اســتفاده مــیســتاره

 .ظف بودنؤمقید و م :پایبند /معیار ،قاعده ،رفتار ،روش :هنجار /کامنیوتر :رایانه /پیروزی ،غلبه
 و آداب اخـلاق، زبـان، دیـن،  /عـات نظیـرمرا :رلابسـطُاُو  رسـانپرنـده نامـه ،پیـک ،چاپـار ،رتکهچُ :های ادبینکته

ــای ــی، هنجاره ــنت فرهنگ ــادی، هایس ــا اعتق ــا:ارزش و باوره ــات ه ــر/ مراع ــتد: و داد نظی ــاد/ س ــار تض ــود و ت  پ
رض گرفتـه قـت کـه در آن زنـدگی بـه یـک فـرش تشـبیه شـده کـه تـار و پـود را از آن اس اضافی ترکیبی زندگی:

 .عاد زندگی استکل اب ،است و منظور از تار و پود زندگی
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هنجااار و حااریم و قااانون و آداباای  ،کااوچکترین بخااش اجتماااع اساات و باارای خااود ،خااانواده    

شاوند و حاریم و تربیات می ،متناسا  باا آن آداب و معیارهاای اخلاقای ،خاانواده اهل هار .دارد

تواناد حصاار خااانواده را هارکس باه آساانی نمای .دارنادحرمات یکادیگر و اجتمااع را پااس می

 .و بریزد و وارد ف ای پاک و امن آن بشودفر

 :دارنـدپـاس مـی هـا/هـا و بـدیواحـد سـنجش خـوبی :معیـار هماهنـگ/ :متناسـب /محـدوده :حریم های مهم:واژه
 .محل اشغال چیزی :فضا /حریم ،محدوده :حصار کنند/، نگهبانی میکنندمی رعایت
/ هنجـار، حـریم، قـانون و آداب: مراعـات نظیـر :امـن پـاک و /کنایـه از خـراب کـردن :فـرو بریـزد :های ادبـینکتـه

 مراعات نظیر دارند.
 .خانوادههم :حریم و حرمت /صفت عالی :ترینکوچک :دانش زبانی

نابجاا و نسانجیده  ۀاساتفاد ،ماشاینی و آراساته باه علام و فان ۀی جامعاهای جادّیکی از آسی       

ند تاا ماا را از هویات اهابازاری شاد ،گاویی هار یاک .از امکاناتی اسات کاه فاراهم آماده اسات

 ،رناان شاادن آداب و اخاالاقشکسااتن شااکوه و حرماات انسااانی و کاام .دور سااازند ،اصاالی خااویش

 .زده غرب استرهاورد تمدن ماشینی و علم

، شخصـیت :هویـت /وسـیله :ابـزار حسـاب نشـده/ :نسـنجیده تـزیین شـده/ :آراسـته /صـدمه :آسـیب های مهم:واژه
 «.آوردراه»و مخفف  ، هدیهارمغان :رهاورد /حریم :حرمت /متعظ :شکوه ، کیستی/ذات

 ۀجلۀۀوارزش شــدن و از دســت رفــتن احتــرام و بــیکنایــه از بــی :شــدن آداب و اخــلاق رنــگکــم :های ادبــینکتــه
 .چیزی

ایاان  ،گااری انسااناز مظاااهر آفارینش ،تلفاان هماراه و دیگاار تولیادات علمای ،اینترنات ،رایاناه    

ای بااز باه هار پنجاره ،ای اسات رو باه جهاان بیارونپنجاره ،اینترنات .ساتضعیف خداوند ا ۀبند

جماال پروردگاار را نشاان  ۀانگیاز از جلاوای سرسابز و رو کاه ممکان اسات منظاره ،سمت و سو

ف ااای  ،ی را پاایش چشاام آورد و بااوی ناااخوش آنو لا لطوفااان خیااز و پاار گِاا یدهااد یااا ف ااای

 . هن شما را فرابگیرد

جلـوه جمـال  /ایجـاد کـردن :گـریآفـرینش /مظهـر  کلمۀجمـع  ،هـانشـانه :مظاهر /کامنیوتر :نهرایا های مهم:واژه

 .دربربگیرد :فرابگیرد آور/، شادیبخشفرح :انگیزروح /های زیبایی خداونداز نشانه :پروردگار
ــه :های ادبــینکتــه  ،بیــرون نجهــا بــه رو اســت ایپنجــره اینترنــت مراعــات نظیــر/ :تلفــن همــراه ،اینترنــت ،رایان
 :هـر سـمت و سـو بـه بـاز ،بـهمشـبه :پنجـره ،مشـبه :تشـبیه دارد اینترنـت :ای است باز بـه هـر سـمت و سـوپنجره

منظـور صـفحاتی از اینترنـت اسـت کـه تصـاویر  :خیـزطوفـان یفضـای /ادات تشبیه آن حـذف شـده اسـت شبه،وجه
 .ها هستندها و بدینابهنجار دارند و پر از زشتی

زماانی مفیدناد کاه در راه  ،آینادپدیاد مای ،آنچاه از رهااورد داناش بشاری ۀهما و علم و فان    

خادمت باه پیشاارفت خلاق خادا بااه کاار گرفتاه شااوند و انساان را در مسایر کمااال و رسایدن بااه 

وگرناه ابازاری بارای باه پاوچی و ناابودی کشااندن بشار باه شامار  ،کماک کنناد ،اخلاق متعاالی

 .شوندیآیند و سب  غفلت و اسارت انسان ممی
 /مرتبگــی بلنــد :متعـالی راه رسـیدن بــه پیشــرفت/ :کمــال /ســوغات ،ارمغـان :وردارهــ /حرفــه :فـن هـای مهــم:واژه

 .بندگی اسیر بودن، گرفتاری، :اسارت /گمراهیخبری، ناآگاهی، غفلت: بی
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 .تندیعنی مفید هس ؛مفید نقش مسند دارد :زمانی مفیدند /ستندهمترادف  :پوچی و نابودی :دانش زبانی
اناد تاا هیااهو آغااز کردهجنان نارم را بای ،از راه ایان ابزارهاا ،تامروزه که دشمنان این ملّا    

 ،اوری جدیااد و اخاالاق علماای و ف ااایل انسااانیاگاار کاااربران اینترناات و فنّاا ،بیافریننااد یغوغااای

فرهنگاای و آداب جااوانمردی را  ،آراسااته نشااوند و حااریم قااانون و دیاان و هنجارهااای اخلاقاای

 ،بنااابراین ؛ویرانگااری خواهنااد شااد در هاار خااانواده  ایاان ابزارهااا همچااون بماا ،ت نکنناادرعایاا

هااای اجتماااعی و بیااانگر پایبناادی مااا بااه اخاالاق فااردی و ارزش ،اورانااهای یااا فنّاخاالاق رایانااه

 .رعایت حقوق دیگران است

 شِلدره اکبری فریدون

ــم:واژه ــای مه ــرم ه ــگ ن ــت :جن ــی اس ــزار جنگ ــه در آن از اب ــی ک فاده جنگ
 :کـاربران آشـوب و سـر و صـدا/ :غوغـا بـدون سـر و صـدا/ :هیاهوبی شود/نمی

ــدگان ــتفاده کنن ــایل /اس ــیلت :فض ــع فض ــری ،جم ــیبرت ــای اخلاق ــته /ه  :آراس
ــده/ ــت داده ش ــار زین ــار ،روش :هنج ــه /رفت ــلاق رایان ــتفاده  :ایاخ ــت اس درس

 .مع حقج :حقوق /ظف بودنومقید و م :پایبندی /اوری و رایانهفن  زکردن ا
ــه ــینکت ــاد/بی :های ادب ــا: تض ــاهو و غوغ ــ هی ــون بم ــا همچ ــن ابزاره ب ای

ــد ــد ش ــا :ویرانگــری خواهن ــبیه دارد ابزاره ــبه :تش ــبیه :همچــون ،مش  ،ادات تش
 .شبهوجه :ویرانگری ،بهمشبه :بمب

 
 .دانش زبانی1

 گروه اسمی
 های زیر توجه کنید.به جمله

 د.ثروتش را به نیازمندان بخشی، مرد توانگر
 .خانه جدیدش را ساخت د،محم 

 شیرینی را به خواهر کوچکش داد. سرک،پ
 های بالا در جدول زیر آمده است.اجزای جمله

 فعل متمّم متمّم نشانۀ مفعول نشانۀ مفعول نهاد

 بخشید به                          نیازمندان ثروتش                    را مرد تونگر
 ساخت -                              - را         جدیدش    خان  محم د

 داد به                   خواهر کوچکش شیرینی                    را پسرک
توانــد یــک کلمــه یــا بیشــتر باشــد. در گــروه اســمی می گــروه اســمی اســت. ،آمــوختیم کــه یکــی از ارکــان جملــه

  جملۀدر  .انـدانـد گسـترش یافته، مفعـول و مـتمم بـه کـار رفتـههـا کـه در جایگـاه نهـادجملات بالا برخی از اسم

 ،گـروه  هسۀ  .آن اسـت  هسۀ ، تـرین جـزء گـروه اسـمیهمـراه شـده اسـت. مهـم )توانگر( با واژه اسم )مرد( ،اول

 

 و ادبی زبانی دانش
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نشـان  خـوبیهسـته بـه  ،زیـر  نمونۀدر  .شـوندهای دیگر بـه آن افـزوده مـیها یا بخشهمان اسمی است که کلمه

 است.داده شده 
 خوشبوی زیبا. گلِ خوشبو/ این  گلِ / این گل/ این گل
 

 .دانش ادبی:2

معنــای دیگــری دارد و در کنایــه معنــای دوم و  ،یــک معنــی و در بــاطن ،یعنــی عبــارتی کــه در ظــاهرآرایــه کنایــه: 
نـاخن خشـک کـه دو معنـای دور و نزدیـک دارد؛ معنـای نزدیـک و ظـاهری آن خشـک  دور مورد نظر است؛ مثـل:

کـه همـین معنـا مـورد  اسـتناخن است کـه مـورد نظـر نیسـت؛ امـا معنـای دور آن خسـیس بـودن شـخص  بودن
 .نظر است

آواز و ایــن ن، خــوشآقــر ن،آداب، الآ رود ماننــد: درآمــد،بــه کــار مــی( ~« )مــد»  نشۀۀاندر برخــی از کلمــات نکتـه: 

ر آنهـا توجـه داشـت. بـه کـار نبـردن د( ~) «مـد»  نشۀانکلمات و کلمات مشابه آنها را بایـد شـناخت و بـه کـاربرد 

انــدیش( )عاقبــت انــدیشماننــد مــ ل کنــد ماننــد:ابهــام و اشــکال ایجــاد مــی هــا،گونــه واژه در ایــن «مــد»نشــانه 
اندیش )ثـروت دوسـت(. در دسـته دیگـر از کلمـات نیـز از گذاشـتن نشـانه مـد بـر روی آنهـا بایـد پرهیـز کـرد مال

کلمـاتی کـه داخـل پرانتـز هسـتند،  .ش(ی )همـهمـایش  ،رام(دلآ) رامدلا ،مـد(آیش)پپیشـامد  ،ینـد(آفر)یند رامانند: ف

 بر روی آنها گذاشته شود.« مد» نشان نباید 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

کایت  ح
هدف  .استدربردارنده یک یا چند پیام و هدف  ،حکایتهر 

 طور که از عنوان آنهمان ،از آوردن این حکایت

ر شناخت درست از خویش تأکید ب ،)خودشناسی( پیداست

ندگی به زاگر در . مغرور نشدن در زندگیدارد و نیز 

باید از ه بلک هایی دست یافتیم فوری مغرور نشویم؛موفقیت

ر و سناسگزاری ها تشک صاحب اصلی آن موفقیت و نعمت

 .کنیم
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 شـد/در آنجـا شـدی: بـه آنجـا وارد مـی /شـدبرخاسـتی: بلنـد می /صـبح بامـداد: جولاهه: بافنـده/ های مهم:واژه

بـه امیـر/ خـاطر بـه آن  امیـر را: /پـیش نزدیـک: /آمـدبیـرون مـی برون آمدی: /ماندمیی: بود /ساعتی: یک ساعت

  لازمۀگونـه کـه کـه جولاهگـان را باشـد: آنچنـان /وارد شـد در شـد: /: بـه دنبـالپـسِ در /بـه فکـرش افتـاد شد:

تباه بـه غلـط نیفـتم: اشـ خـود/  گذشۀ  بتـدای خـویش:/ امـرا هسـت: دارم /دولت: خوشبختی /شغل بافندگان است

 .نکنم
 معنی حکایت

ــی ــانی( وقت ــده )زم ــودبافن ــیده ب ــری رس ــام وزی ــه مق ــی ،ای ب ــواب برم ــبح زود از خ ــر روز ص ــته ــد را  ،خواس کلی
 رفـت.آمـد و نـزد پادشـاه میبعـد بیـرون مـی .مانـدسـاعتی در آنجـا مـی ،کرد و تنهاخانه را باز می داشت و درِبرمی

را  یـن کـارال پـیش آمـد کـه چـرا اؤدهـد. بـرای امیـر سـانجـام می شخصی به امیر خبر داد کـه وزیـر ایـن کـار را
کــه مثــل گــودالی خبــر بعــد از وزیــر وارد خانــه شــد. گــودالی دیــد دهــد و در آن خانــه چیســت؟ روزی بیانجــام می
و چـرا ایـن کـار را انجـام ؟ پادشـاه پرسـید ایـن چیسـتسـت. . وزیر را دید که درون گـودال نشسـته ادارندبافندگان 

  گذشۀ  نمـ. ایـن مقـامی کـه اکنـون بـرای مـن اسـت همـه از پادشـاهی چـون شماسـت» ؟ وزیر گفـت:دهیمی
کـنم تـا راه اشـتباه را نـروم. ام. گذشـته خـود را یـاد مـیچه بودم و بـه چـه رسـیده قبلأ ام کهخود را فراموش نکرده

 خودشناسی
 هار روز باماداد برخاساتی و کلیاد برداشاتی و درِ .یده باودساای باه وزارت روقتی جولاهاه

پاس بارون آمادی و باه  .خانه بااز کاردی و تنهاا در آنجاا شادی و سااعتی در آنجاا باودی

امیار را خااطر باه آن شاد تاا در  .کنادخبر دادناد کاه او چاه مای امیر را .نزدیک امیر رفتی

در آن خاناه  دگاودالی دیا .روزی ناگاه از پاس وزیار بادان خاناه در شاد ؟آن خانه چیست

را او امیاار  .وزیاار را دیااد پااای باادان گااودال فاارو کاارده .چنااان کااه جولاهگااان را باشااد

هماه از امیار  هسات،مارا ایان هماه دولات کاه  امیار، یاا گفات وزیار ؟گفت که این چیست

هار روز زنادگی گذشاته  .ایم کاه ماا ایان باودیمما ابتادای خاویش فراماوش نکارده .است

از انگشات بیارون کارد و امیار انگشاتری  .تاا خاود باه غلاد نیفاتم .آورمخود را به یااد مای

 اکنون امیری. ،تاکنون وزیر بودی .گفت بگیر و در انگشت کن

 ورمنّ بن دوحید، محمّاسرارالتّ
 



 از ایـن بــه بعــد ،بــودی وزیــر حـالا کــن تــا در انگشــت فـرو: »و گفــت «امیـر انگشــترش را از انگشــت بیـرون آورد
 «.پادشاه هستی

برداشـتی بـه  /«آمـدمـی»بـه جـای  «آمـدی» کـاربرد ماضـی اسـتمراری کهـن را داریـم: ،در مـتن حکایـت :نکته

بـه  )بـه غلـط نیفتـیم ( و ... همچنـین تحـول معنـایی در عبـارت: کـردباز کردی به جای بـاز مـی /داشتجای برمی
اسـت. نیـز کـردن اسـت؛ در حـالی کـه امـروزه بـه معنـی عـذرخواهی کـردن فتـادن و اشـتباه ننیمعنای بـه اشـتباه 

بـه معنـای خوشـبختی و سـعادت اسـت کـه امـروزه بـه معنـای مجموعـه و هی تـی « دولت» کلم تحول معنایی در 

 کند.است که کشور را اداره می

 اسرار الت وحید
ور در شددرح حددال و سددخنان ابوسددعید منّدددبنکتددابی اسددت تددالیف محمّدد    

 6ور یکددی از نوادگددان ابوسددعید اسددت کدده در قددرن منّدددبنبددوالخیر. محمّددا

  .هجری قمری این کتاب را تالیف کرده است
                                                                                     


